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  ؛ ممكن يا ممتنع دموكراسيگذار به

  ر شده در باب گذار به دموكراسي ش مجموعه مقالات منت 

  اشاره: 

، پيش از آغاز اعتراضات پس  ١٤٠١كه در بهار و تابستان سال    است  ده است، مقالاتيمجموعه مقالاتي كه در ادامه آم

آنچه در اين مقالات آمده را  از مرگ مهسا اميني، در هفته نامه صدا در باب گذار به دموكراسي منتشر شده است. لذا 

ايده كلي ارائه    بنظرم  ابتدا بايد با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي و سياسي آن دوران خواند و ارزيابي كرد. با اين حال،

  ١٩ها، پس از گذشت اين  قابل دفاع است و چه بسا براي برخي از آنشده در هر مقاله، با وجود گذر زمان همچنان  

مكان يا امتناع گذار به دموكراسي در  باب ا  معتقدم بحث در، شواهد بيشتري نيز بتوان ارائه كرد.  راضاتاعتن از آ  ماه

تواند راهگشاي آينده باشد. بدون  موجود، امري ضروري است كه مي الملي  شرايط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و بين 

آنچه رخ خواهد داد هدر رفتن منابع مادي و   ضوع،هاي برآمده از مباني نظري اين موضرورتو  ،اين شرايط  بهتوجه 

با  شرايط فعلي  و به همين جهت بحث در باب نسبت    خواه ايراني خواهد بودگرا و دموكراسي هاي توسعه معنوي نيرو

  .است  لازمدموكراتيزاسيون، امري 

 محمد رهبري 

 فهرست 
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 شود؟ يادداشت اول دموكراسي چگونه در يك جامعه محقق مي
  شناسي سياسي دكتري جامعه -محمد رهبري

ها و مشكلات سياست خارجي، گرفتنِ اعتراضات مردم در داخل كشور و تداوم تحريمشدّت با افزايش مشكلات اجتماعي و اقتصادي و 

كنند كه شرايط امروز جامعه ايران براي گذار به دموكراسي فراهم شده و امروز امكان چنين گذاري، بيشتر است. اما آيا  برخي تصور مي

شدن ِ شرايط براي گذار به دموكراسي است؟ براي پاسخ به اين سؤال، لازم  افزايش مشكلات نظام سياسي در كشور، به معناي فراهم 

هاي مختلف گذار به دموكراسي آمده است. به  است كه شرايط تحقق دموكراسي در يك جامعه را مطالعه كرد كه اين امر در تئوري 

كراسي، اعم از نظريات ساختارمحور و  هايي، با بررسي نظريات  مختلف گذار به دموهمين خاطر، در نظر دارم تا در سلسله يادداشت 

اند، تا چه اندازه  محور، به اين پرسش پاسخ دهم كه بر اساس اين نظريات و با توجه به تجارب جوامعي كه به دموكراسي رسيده عامل

  باشد. ها ميشرايط جامعه ايران براي گذار به دموكراسي فراهم است و اين يادداشت اولين آن از مجموعه اين سلسله يادداشت 

دهه، اين نظريات مدام دستخوش تحول    ٦دهه است كه نظريات مربوط به گذار به دموكراسي مطرح شده است و در طول اين  ٦بيش از 

ترين آن تا متأخرترين آن، تلاش خواهيم كرد تا ابعاد گذار به دموكراسي را اند. ما با برررسي اين نظريات از ابتدايي و اصلاح شده 

شود كه براي گذار به دموكراسي، ضرورت دارد كه دولت و جامعه قدرتمند و توانمند به طور توأمان  بررسي كنيم. امروزه گفته مي

شناسي ) و كتاب «جامعه١٣٩٩وجود داشته باشد و اين امر گذاره محوري كتاب «راه باريك آزادي» نوشته رابينسون و عجم اوغلو (

ها، نخبگان و  كنند و نقش عاملا اين حال بسياري در اين گزاره تشكيك وارد مي) است. ب١٣٩٢تحولات تاريخي» نوشته چارلز تيلي (

هاي توانمندي دولت و جامعه نيز محل اختلاف است و از همين جاست  دانند. علاوه بر اين، نشانه تر ميرهبران سياسي را در اين امر مهم 

ها، همه اين نظريات بررسي خواهد شد تا  گيرد. به همين جهت در اين سلسله يادداشت كه نظريات مختلف گذار به دموكراسي شكل مي

ها، امكان تحقق دموكراسي در جامعه هاي مختلف راجع به توانمندي دولت و جامعه بررسي شده و از منظر همه اين ديدگاه ديدگاه 

  ايران بررسي شود.

در لغت به معناي    اما دموكراسي چيست؟ اين پرسشي است كه در اين يادداشت به طور كوتاه به آن پاسخ داده خواهد شد. دموكراسي

هاي موجود در برخي از شهرهاي يونان، به ويژه در اواسط قرن پنجم قبل از ميلاد براي نشان دادن سيستمحكومت توسط مردم است كه 

قرن است كه مفهوم دموكراسي پيوسته مورد بحث قرار گرفته است و معناي آن در طول قرون   ٢٥آتن، ابداع شد. از آن زمان تاكنون، 

  متمادي دستخوش تحولاتي شده است.

دموكراسي، در مجموع، يا مبتني بر «نهاد»هاست، يعني  تعريف شود. امروزه دو نوع تعريف حداقلي و حداكثري از دمكراسي مي

ها دموكراسي از آنچه دموكراسي توان با آن اند يا متكي بر «اصول»، يعني اصولي كه مي نهادهايي كه معرف حكومت دموكراتيك

گذاري يا نهادهاي  نيست متمايز كرد. تعريف حداقلي دموكراسي مبتني بر نهادهاست؛ مانندهاي نهادهاي انتخاباتي مثل مجلس قانون 
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مقدم، جامعه مدني. تعريف حداكثري دموكراسي به تأكيد بر اصول متكي است؛ اصولي مانند: برابري، مشاركت، خودآييني و ...(قاضي 

٢٤-٢٣: ١٤٠٠ .(  

معناي متقدم يا اوليه دموكراسي حداقلي از جوزف شومپيتر است. او تعريفي از دموكراسي حداقلي ارائه كرد كه مبتني بر اصل انتخابات  

گويد: «روش دموكراتيك خوانند. شومپيتر ميآزاد بود. به همين دليل، دموكراسي حداقلي ِ مورد نظر او را «دموكراسي انتخابي» نيز مي

خاطر آميز به واسطه تلاش رقابت منظور رسيدن به تصميمات سياسي است كه افراد، تحت لواي آن، به عبارت از يك چنان نظم نهادي به 

ي تعامل دو ). در اين تعريف، دموكراسي برآمده ٣٤١-٣٤٠:  ١٣٥٤يابند» (شومپيتر، ميگيري دستجلب آراي عمومي، به قدرت تصميم

براي افرادي كه  است:  «افراد»  يكديگر رقابت مي   گروه  با  سياسي  مقامات  اختيار گرفتن  از طريق رأي خود در  در  افرادي كه  و  كنند 

برمي افراد گروه نخست  نخبگان   ).٢٤:  ١٤٠٠گزينند(قاضي مقدم،  انتخاباتي عمومي مقامات سياسي را از ميان  از نظر شومپيتر، رقابت 

 ). ٢٦محور دموكراسي انتخابي است (همان:  -كردنالبته با وساطت مردم از طريق انتخاب آنان براي حكومت  -سياسي

رژيمي دموكراتيك است كه روابط ميان  باشد، متفاوت است. او معتقد است  اما نگاه تيلي به مفهوم دموكراسي، كه نگاهي متأخرتر مي

هاي دقيقي  برابري، حمايت و مذاكره منجر به تعهد متقابل باشد. در زير توصيفهاي فراگيري،  شهروندان و دولت در آن داراي ويژگي

  شود:از اين چهار بعد ارائه مي 

ديگر   -١ و حذف  از حقوق گسترده  از جامعه  بخش كوچكي  است كه يك سوي آن ستفاده  پيوستاري  فراگيري: شامل 

  هاي عمومي و سوي ديگر آن، شمول سياسي بسيار گسترده افراد حاضر در قلمرو دولتي است.ها از سياست بخش

 هاي شهروندان تا برابري كامل در هر دو مقوله.برابري: پيوستاري است از نابرابري عميق در ميان گروه  -٢

كننده شهروندي هستند. به جاي رابطه متغير و بخشي مبتني بر  در مجموع افزايش فراگيري و برابري نشانه تعلقات تعيين 

تمام شهروندان در گروه عضويت در گروه  با  هاي مختلفي قرار ميهاي خاص،  گيرند كه اعضاي آن در كنش متقابل 

 دولت، حقوق و تعهدات مشابهي دارند.

  شود. حمايت: پيوستاري از حمايت اندك تا حمايت بسيار در مقابل كنش مستبدانه دولت را شامل مي -٣

شود. در يك سوي طيف، متقاضيان منافع دولتي بايستي  تعهد متقابل: پيوستاري از عدم تعهد تا تعهد متقابل را شامل مي  -۴

رشوه دهنده، چاپلوسي و تهديد كنند يا از نفوذ افراد با نفوذ براي رسيدن به منافع استفاده كنند؛ در سوي ديگر، كارگزاران 

 مند دارند.هاي بهره دولتي التزام آشكاري براي واگذاري منافع به گروه 

-٢٩:  ١٣٩٢شود (تيلي،  شدن تعبير ميها به سوي انتهاي بالايي طيف چهار بعدي، به دموكراتيكمند رژيمحركت نظام

١٣ .( 

مي خلاصه  انتخابات  نهاد  در  را  آن  و  دارد  دموكراسي  به  نهادي  نگاهي  كه  شومپيتر  برخلاف  رابطه بنابراين،  نگاهي  تيلي  به  كند،  اي 

ارتباط دولت و جامعه تعريف مي مبناي نوع  بر  اين حيث تعريفي عميق دموكراسي دارد و آن را  و از  ارائه  تر و مفهوميكند  از آن  تر 

  كند. مي
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بخواهيم مؤلفه  زباني ساده اگر  به  تيلي را  قانوني  هاي مدنظر  به معناي داشتن حقوق  «فراگيري»  از  تيلي  بايد گفت منظور  بيان كنيم،  تر 

گيري براي سياست عمومي است؛ چيزي كه در گذشته از آن به عنوان حق رأي ياد  الاجرا براي شهروندان در مشاركت در تصميملازم

اما امروزه به حقوق فراگيرتري اطلاق ميمي به معناي كاهش فاصله طبقاتي و  شد  برابري تا حدي روشن است كه  شود. معناي مؤلفه 

كاهش تبعيض ميان اقشار مختلف جامعه است. معناي حمايت نيز به همين ترتيب روشن است. اما آنچه در اين ميان بايد به آن توجه شود،  

  دولت متعهد باشد كه اختيارات خود را به شهروندان واگذار كند. مؤلفه «تعهد متقابل» است؛ يعني آن كه 

به طور مثال، ممكن است در يك كشور انتخابات برگزار شود و آحاد مختلف مردم در آن شركت بكنند و نمايندگانشان را خود انتخاب  

بكنند. ممكن است در اين جابجا حدي از برابري هم ميان مردم وجود داشته باشد. اما در نهايت تصميمات نهايي در جاي ديگريي گرفته  

رغم معنا گردد. در اين صورت، عليگيري سلب شود و به عبارتي انتخاب مردم بي ختيار نمايندگان ملت در تصميمشود و از اين طريق ا

  آن كه سه بعد از ابعاد مدنظر تيلي در آن كشور وجود دارد، اما نظام سياسي آن كشور دموكراتيك نيست. 

دهد كه چگونه در هر جامعه دموكراسي از دموكراسي  اند، نشان ميهاي گذشته به دموكراسي گذار كرده مطالعه جوامع مختلفي كه در دهه 

انتخاباتي مدنظر شومپيتر تا دموكراسي مد نظر تيلي در اين جوامع محقق شده است. البته در اكثر نظريات گذار به دموكراسي، منظور از  

هاي بعدي شرايط گذار به آن بر اساس نظريات  دموكراسي همان دموكراسي حداقلي يا دموكراسي انتخاباتي بوده است كه در يادداشت 

  مختلف بحث خواهد شد.

  

  منابع 

  شناسانشناسي تحولات تاريخي»، ترجمه يعقوب احمدي، تهران: نشر جامعهجامعه)، «دموكراسي:  ١٣٩٢تيلي، چارلز (

  ، ترجمه حسن منصور، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. كاپيتاليسم، سوسياليسم و دموكراسي»). « ١٣٥٤شومپيتر، جي.ا. (

  )، «گذارها به دموكراسي»، تهران: نشر اختران١٤٠٠مرادي، حسن (قاضي
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 هاي عليه ايران مانعي براي گذار به دموكراسي تحريم
  شود؟) هاي دموكراسي چگونه در يك جامعه محقق مي(يادداشت دوم از سلسله يادداشت 

 

هاي اجتماعي نظير توئيتر، بحث در مورد دموكراسي و شرايط تحقق آن داغ شده  اين روزها، در محافل سياسي بيش از گذشته و رسانه 

كند امر ديگري است. دموكراسي واقعا بازي» نيست و آنچه دموكراسي را محقق ميگويند دموكراسي «انتخابات مياست. برخي 

ها در خصوص چگونگي تحقق دموكراسي در يك جامعه، تعريف حداقلي از دموكراسي چيست؟ در يادداشت اول از سلسله يادداشت 

گذاري بايد وجود داشته باشد تا  به نقل از جوزف شومپيتر ارائه شد كه مبتني برنهادهاست؛ يعني نهادهاي انتخاباتي مثل مجلس قانون 

هاي دموكراسي در نظريه تيلي، «فراگيري» است به اين معنا كه  حداقلي از دموكراسي محقق شود. همچنين اشاره شد كه «يكي» از مؤلفه 

دولت و مردم به نحوي باشد كه اين فراگيري در آن   افراد حاضر در قلمرو دولت در سياست عمومي نقش داشته باشند و رابطه

اي از  كننده به سوي دموكراسي، واگذاري قدرت از گروهي از مردم به مجموعه شده باشد. به قول آدام شوورسكي « قدم تعيين پذيرفته

خواهيم در مورد دموكراسي صحبت كنيم، نبايد فراموش كنيم كه دموكراسي حداقلي، همان قوانين است» بنابراين هرگاه مي

دموكراسي انتخاباتي است و هر نظامي كه فاقد انتخابات آزاد، عادلانه و معنادار باشد و قدرت صرفا در دست گروهي از مردم باشد،  

  دموكراتيك نيست. 

تري به  شود؟ اين پرسشي است كه از اين يادداشت به طور مفصلاما دموكراسي چگونه و در چه روندي در يك نظام سياسي حاكم مي

اي در اين رابطه ارائه كند. منظور ليپست از  كوشيد تا نظريه  ١٩٥٩آن خواهيم پرداخت. سيمور مارتين ليپست نخستين بار در سال 

ترين  يافتهسنجد و معتقد است: «شايد عموميت دموكراسي، همان دموكراسي انتخاباتي بود. او دموكراسي را با سطح توسعه اقتصادي مي 

شود. اين يعني ملت  هاي جامعه اي بوده كه دموكراسي با وضعيت توسعه اقصادي مرتبط دانسته ميهاي سياسي با ديگر جنبه رابطه نظام 

هاي درآمد سرانه و  ). او ثروتمندي را با شاخصLipset, 1959: 75سي دارد» (ثروتمندتر شانس بيشتري براي استمرار دموكرا

  سنجيد. نظريه ليپست بعدها به عنوان نظريه نوسازي شناخته شد. شدن و آموزش عمومي ميشدن، شهري صنعتي

هاي ناپايدار و  دموكراسي-٢هاي پايدار اروپايي و انگليسي زبان دموكراسي -١او براي اثبات ديدگاهش، چهار دسته از كشورها شامل 

هاي باثبات  ديكتاتوري  -٤ثبات آمريكاي لاتين و هاي بيها و ديكتاتوريدموكراسي -٣هاي غير دموكراتيك اروپايي، حكومت

هاي كمّي مورد نظر خود را در مورد آن كشورها اعمال كرد تا نشان دهد  ) را مشخص كرد شاخصibdi, 75-77آمريكاي لاتين (

  شود. بدون توسعه اقتصادي، دموكراسي محقق نمي

بعدها به نظريات ليپست انتقاداتي وارد شد از جمله آن كه اين نظريه خطي و جبرگرايانه است و صرفا الگوي گرفته شده از چند كشور  

كند. در واكنش به اين انتقادات، لري دياموند استاد فعلي دانشگاه استنفورد، چند دهه بعد  غربي را به همه كشورهاي جهان تجويز مي

روز كرد. او به جاي شاخص توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه، شاخص توسعه انساني را به عنوان معيار نوسازي را بازسازي و به نظريه

  هاي توسعه انساني از نظر سازمان ملل عبارتند از:). شاخصDiamond, 1992: 460گيرد (يافتگي در نظر ميتوسعه

  اميد به زندگي  -١
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سال  -٢ ميانگين  الف)  شامل:  بالاي  آموزش  بزرگرسالان  تحصيل  سال   ٢٥هاي  و ب)  براي يك  سال  تحصيل  انتظار  مورد  هاي 

 كودك در سن مدرسه 

 درآمد ناخالص ملي بر پايه برابري قدرت خريد به دلار  -٣

دياموند ضمن ارائه روايت نويني از نظريه نوسازي و رد هرگونه رابطه علّي ميان دموكراسي و توسعه اقتصادي، ميان اين دو نوعي همبستگي  

به موضوع «برابري» نيز توجه ميرا در نظر مي گويد « توسعه اقتصادي فقط تا آنجايي دموكراسي را ايجاد يا كند و ميگيرد و توأمان 

المللي، روابط  ي حياتي را تغيير دهد و بهبود بخشد: فرهنگ سياسي، ساختار طبقاتي، نفوذ بي هم تنيده كند كه چهار متغير به تسهيل مي 

). با اين حال او همچنان تأكيد بيشتري بر توسعه اقتصادي دارد و معتقد است بدون  ibid, 476-483ي مدني» (ملت و جامعه -دولت

ي به دموكراسي نخواهد رسيد و يك همبستگي قوي ميان توسعه و آزادي وجود دارد. در همين راستا او در  اتوسعه اقتصادي، هيچ جامعه

داده كلاس اساس  بر  را  زير  تا سال  هاي درسش جدول  ارائه مي  ٢٠١٧هاي موجود  نظريات خودش  از  كه   كنددر دفاع  نشان دهد  تا 

 قدر توسعه انساني، و خصوصا درآمد ناخالص ملي بيشتر باشد، احتمال تحقق دموكراسي بيشتر خواهد بود هرچه

  درصد كشورهاي دموكراتيك  تعداد كشور   تعداد دموكراسي  سطح توسعه انساني

  %٢٩  ٣٨  ١١  كم 

  %٤٤  ٣٩  ٢٧  متوسط

  %٧٠  ٥٣  ٣٦  زياد

  %٧٨  ٥٨  ٤٥  خيلي زياد

خيلي زياد در كشورهاي غير  

  نفتي

٩٢  ٤٩  ٤٤%  

  

  نظريات نوسازي و گذار به دموكراسي در جامعه ايران

ها سخن گفت. دايموند همچنان در دانشگاه استنفورد مشغول تدريس  تواند به مراتب بيش از اين در رابطه با نظريات ليپست و دايموند، مي

اما همين ارائه  نيز به روز كرده است.  به تحولات جهاني  با توجه  ي كوتاه ديدگاه نظريات او، كه برگرفته از  نظرياتش هست و آن را 

  كند تا در خصوص امكان گذار به دموكراسي در ايران بر اساس نظريه نوسازي تأمل كنيم.نظريات ليپست است، به ما كمك مي

گيري ويروس كرونا، از لحاظ شاخص توسعه انساني، به طور مشترك  و پيش از همه   ٢٠١٩بر اساس آمارهاي جهاني، رتبه ايران تا سال  

قرار داشت. اما آنچه در اين آمارهاي جهاني مشخص است آن است كه امتياز شاخص توسعه انساني و    ٧٠همراه با كشور كوبا در رتبه  

ميزان    ٢٠٢٠هاي امريكا روندي نزولي پيدا كرده است. در سال  به اين سو و همزمان با تحريم  ٢٠١٨درآمد ناخالص ملي ايران از سال  

درآمد ناخالص ملي ايران، كمتر از نيمي از درآمد ناخالص كشور تركيه بوده است و اين روند نزولي احتمالا تا سال جاري ميلادي، يعني  

حدس است كه رتبه ايران از لحاظ شاخص توسعه انساني نيز به نسبت سه سال گذشته، يعني سال  تداوم پيدا كرده است و قابل    ٢٠٢٢سال  

  ، افت كرده باشد.٢٠١٩
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دهد كه با معيار توسعه اقتصادي مد نظر ليپست و دايموند، شرايط ايران آماده گذار به دموكراسي اين اعداد و ارقام به خوبي نشان مي

اين ميان تحريم نقش برجسته نيست و در  با ادعاي دموكراسيها  از كساني كه  بهتر، آن دسته  به عبارت  ايفا كرده است.  از  اي  خواهي 

هاي لري دايموند، خواسته يا ناخواسته به ضرر تحقق دموكراسي اند، بر اساس نظريات نوسازي و ديدگاه هاي عليه ايران دفاع كرده تحريم

ها، همچنان به كاهش درآمد ناخالص ملي و كاهش امتياز شاخص توسعه  اند. تداوم روند فعلي، يعني تداوم تحريم در ايران عمل كرده 

مر تحقق دموكراسي در ايران را به تأخير خواهد انداخت. بنابراين، براساس نظريات ليپست و دياموند، نه  انساني منجر خواهد شد و اين ا

  ها وجود داشته باشد، چنين گذاري محقق نخواهد شد. تنها ايران امروز در شرايط گذار به دموكراسي قرار ندارد بلكه تا زماني كه تحريم

 

 منابع:

Diamond, Larry. (1992), Economic Development and Democracy Reconsidered, American 

Behavioral Scientist, Vol. 35, No. 4-5. 

Lipset, Seymour Martin, (1959), Some Social Requisites of Democracy: Economic Development 

and Political Legitimacy, The American Political Science Review, Vol. 53, No.1 
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 شوددموكراسي از دل خشونت متولد نمي
  شود؟) هاي دموكراسي چگونه در يك جامعه محقق مي(يادداشت سوم از سلسله يادداشت 

  

شرايط سياسي در داخل و خارج مورد مطالعه قرار نظريات گذار به دموكراسي، ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در كنار 

كننده براي گذار به دموكراسي در نظر گرفته بود  دهند. در يادداشت پيشين، نظرياتي كه شرايط اقتصادي را به عنوان عامل تعيينمي

مورد بحث قرار گرفت و نشان داده شد كه اگر چنين نظرياتي معيار باشند، ايران از لحاظ اقتصادي در شرايطي نيست كه امكان گذار به  

شود و به اين پرسش پرداخته  ته ميدموكراسي را داشته باشد. اما در اين يادداشت، از منظر فرهنگي به موضوع گذار به دموكراسي پرداخ

  ست؟ شود كه فرهنگ سياسي يك جامعه براي گذار به دموكراسي چه گونه بايد باشد و آيا بدون چنين فرهنگي گذار ممكن امي

هاي ساختاري گذار به دموكراسي است كه گذار به دموكراسي را با تأكيد بر ساختار فرهنگي جامعه و  نظريه فرهنگي، از جمله نظريه 

كند. در اين نظريه، ساختار فرهنگ هر جامعه، به طور عام، و ساختار فرهنگ سياسي مسلط بر جامعه، به طور  تحولات آن تبيين مي 

  ). ١١٩: ١٤٠٠مرادي، شوند (قاضياي روند گذار به دموكراسي در نظر گرفته ميخاص، عنصر پايه 

  نظريات آلموند و وربا 

گيري سياسي براي پيشبرد روند گذار به دموكراسي به حدي از فرهنگ مدني نياز دارد. از تبيين  از نظر آلموند و وربا موفقيت در جهت 

 ).١٢٥-١٢٤شود (همان: شود كه: دموكراسي بدون فرهنگ سياسي متناسب با خود مستقر نميآلموند و وربا اين نتيجه گرفته مي

بخشند. بر اين نكته نيز تأكيد دارند كه  آنان در نظريه خود، فرهنگ سياسي را در روند گذار به دموكراسي تا حد متغيري مستقل اعتبار مي

بر مراوده كلامي بر توافق و تخالف مي   ١فرهنگي تكثرگرايانه مبتني  به تغيير ميدان  و متقاعدسازي، فرهنگ مبتني  دانند و فرهنگي كه 

توان برنهاده اصلي آلموند و وربا را به اين  دانند. از اين رو ميروانه، يعني بدون تحركات انقلابي، ميدهد و در عين حال آن را ميانه مي

  ).١٢٦: ١٤٠٠مرادي، هاي بيتري براي تداوم دموكراسي دارد (قاضي تر شانس صورت نوشت كه «ملت با فرهنگ مدني متعالي

روانه باشد، شرايط لازم براي گذار به دموكراسي است  اي كه مخالف را به رسميت بشناسد و ميانه بنابراين از نظر آنان، فرهنگ روادارانه 

  اي فاقد چنين فرهنگي باشد، دموكراسي در آن محقق نخواهد شد. و در صورتي كه جامعه 

به نظريه آلموند و وربا انتقادات زيادي مطرح شد؛ از جمله آن كه اين نظريه مبتني بر فرهنگ سياسي در دو كشور آمريكا و انگلستان  

 است و بر الگوبرداري از هنجارها و باورهاي فرهنگ مدني غرب تأكيد دارد. 

اين  در پاسخ به اين انتقادات، چند دهه بعد رونالد اينگلهارت تلاش كرد تا با استفاده از نظريات آلموند و وربا و پاسخ به نقدهايي كه به  

شد، نظريه فرهنگي جديدي را از طريق مطالعه جوامع دموكراتيك ارائه كند. او در مطالعه خود به شرايط اقتصادي و تأثير آن  نظريات مي

هاي فرهنگي و گذار به دموكراسي را براي  اقتصادي، تغيير ارزش-توجه نبود و در مجموع سه مؤلفه توسعه اجتماعيبر فرهنگ نيز بي

 
1 - CommunicaƟon 
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هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي ِ ). او او با تأكيد بر اين كه «دگرگوني ١٣٥:  ١٤٠٠مرادي،  داند (قاضيايجاد دموكراسي واقعي ضروري مي

اي يكپارچه را از تلفيق دو نظريه  ) كوشيد تا نظريه ١١،  ١٣٧٧شوند» (اينگلهارت،  هماهنگ با يكديگر بر اساس الگويي منسجم پيش مي

  نوسازي و فرهنگي و با توجه به شرايط جهاني ارائه دهد. 

اي كه  كند كه «فرهنگ صرفا پديده ثانويه بينش ويژه مهم «وبر» اشاره مياو در خصوص نقش توسعه اقتصادي در گذار به دموكراسي، به  

توسط اقتصاد تعيين شود نيست بلكه مجموعه مستقلي است از عواملي كه گاهي اوقات به رويدادهاي اقتصادي (و شايد سياسي) شكل  

نويسد:  كنندگي نقش اقتصاد در گذار به دموكراسي مي) و با رد تعيين٥٣:  ١٤٠٠پذيرد» (اينگلهارت،  دهد همچنان كه از آن تأثير ميمي

پذير نيست، اما توسعه اقتصادي به خودي خود موجب دموكراسي اي بدون ميزان معيني از توسعه اقتصادي امكان«با آن كه دموكراسي توده 

توسعه اقتصادي خود تحت تأثير متغيرهاي    ]...[اصي در ساختار اجتماعي و فرهنگي روي دهد.  هاي خشود: مگر اين كه دگرگوني نمي

  ). ٧١: فرهنگي است» (همان

اينگلهارت با تأييد نظر آلموند و وربا، خصوصا تأكيد بر «اعتماد بيناشخصي» براي رسيدن به دموكراسي در تلاش است تا اثبات كند كه  

هاي مشاركت به استقرار  گويد: « پيدايش يك طبقه متوسط قوي و گسترش مهارت«دموكراسي مستلزم فرهنگ دموكراتيك است». او مي 

شود. اما تكامل  دهنده حيطه فعاليت سياسي منتهي ميفراگردهاي دموكراتيك سياسي در ميان سرآمدان و در نتيجه به يك عامل گسترش

هايي در ميان عموم مردم كه ضامن دموكراسي  اي با ثبات به يك تحول ديگر نيز نياز دارد: پيدايش هنجارها و نگرشدموكراسي توده 

تماد به يكديگر است. اعتماد به يكديگر شرط تشكيل روابط ثانوي است كه به نوبه خود  ها حس اعترين اين نگرشهستند. يكي از مهم 

براي مشاركت سياسي مؤثر در هر موكراسي وسيع لازم است. حس اعتماد همچنين براي اجزاي قوانين دموكراتيك لازم است. شخص  

  ).٢٥-٢٤: ١٤٠٠بايد مخالفان را به چشم مخالف «وفادار» بنگرد» (اينگلهارت، 

او معتقد است كه «رضايت از زندگي، رضايت سياسي، اعتماد به يكديگر، ميزان زياد بحث سياسي و حمايت از نظم اجتماعي ِ موجود،  

تر دهند. جالب كند، تشكيل ميهاي مثبت را نسبت به جهاني كه شخص در آن زندگي ميها نشانگان نگرشهمه به همراه هم هستند: آن 

). او بعدها در  ٤٤:  ١٤٠٠رسد اين نشانگان با بقاي نهادهاي دموكراتيك رابطه دارد (اينگلهارت،  از همه اين واقعيت است كه به نظر مي

هاي فرهنگي «برابري جسنيتي، شاخص استقلال و تساهل نسبت به ديگران» نيز به عنوان شرايط فرهنگي لازم براي  مقاله ديگري بر شاخصه 

  ). Inglehart and Welzel, 2009: 132(گذار به دموكراسي تأكيد كرد 

بنابراين بر اساس نظر اينگلهارت، اعتماد به يكديگر شرط لازم براي مشاركت سياسي مؤثر و در نتيجه گذار به دموكراسي است و اين امر  

  در كنار تساهل نسبت به ديگران كه در نظريات آلموند و وربا نيز برجسته بود، از جمله شرايط لازم براي گذار به دموكراسي هستند.

 

 نظريات فرهنگي و گذار به دموكراسي در جامعه ايران

هاي فرهنگي هستند كه نه تنها در نظريات آلموند و وربا و اينگلهارت، بلكه در  دو مؤلفه اعتماد و و تساهل و رواداري، از جمله مؤلفه 

به دموكراسي شمرده شده نظريات پژوهشگران ديگري نيز به عنوان مؤلفه  اند. به عقيده اين پژوهشگران،  هاي فرهنگي لازم براي گذار 

اي كه فاقد اين دو مؤلفه باشد، شرايط گذار به دموكراسي را ندارد و در صورت وقوع تغييرات بزرگ در آن جامعه، آن تحولات  جامعه
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بار بوده و احتمالا به اقتدارگرايي ديگري منجر خواهند شد. حال پرسش اينجاست كه ميزان اعتماد به يكديگر و تساهل و رواداري  خشونت 

  در جامعه ايران تا چه اندازه است؟ 

به اين پرسش براي كساني كه جامعه ايران را رصد مي  دهد كه سطح اعتماد بين فردي و  ها نشان مي كنند سخت نيست. پژوهش پاسخ 

دهندگان معتقدند كه  ، پاسخ٩٤هاي ايرانيان در سال  ها و نگرشارزشنهادي در جامعه ايران افول كرده است. بر اساس موج سوم پيمايش  

ها در رفتارشان «دورويي» دارند و اين اعداد به خوبي گوياي سطح  درصد از آن   ٦٤.٨كنند و  درصد از مردم در رفتارشان «تقلب» مي  ٦٨

به سال هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي، احتمالا اين اعداد امروز به  هاي تلخ گذشته و افزايش بحراناعتماد در جامعه است. با توجه 

  مراتب بالاتر است و بيانگر آن است كه سطح اعتماد در جامعه بسيار پايين است. 

سازمان و  نهادها  به  اعتماد  ديگر،  سوي  پايين از  است.  گرفته  قرار  افول  به  رو  نيز  انتخابات ها  در  مشاركت  درصد  و  ترين  مجلس  هاي 

دهد كه بسياري از مردم به اين نهادها و  ها نشان ميNGOجمهوري در دو سال اخير و سطح پايين مشاركت در احزاب، نهادها و رياست

اعتمادي دامن زده و باعث شده است تا مردم،  هاي اجتماعي نيز به اين بياند. غلبه «سياست رسوايي» در شبكه اعتماد شده ها بيسازمان

  اعتماد باشندو بيش از گذشته نسبت به نخبگان و نهادهاي سياسي بي

هاي  ها و شبكه هاي اجتماعي امر مخفي نيست. امروزه تحت تأثير رسانه سطح پايين رواداري و تساهل نيز در جامعه، و خصوصا در شبكه 

هاي  تر آمده است. بسياري از كاربران شبكه ها پايين زنند، سطح تحمل عقايد و ديدگاه اجتماعي كه به قطبيت بيشتر در جوامع دامن مي

دهند كه در معرض ديدگاه و نظرات مخالف با خودشان نباشند  كنند و ترجيح مياجتماعي، معمولا دوستان و همفكران خود را دنبال مي 

توانند صداهاي  ها ميكنند. به اين ترتيب، آن كردن استفاده ميmuteكردن و    Unfollowكردن،  و در اين راستا از ابزارهايي نظير بلاك

  را ناديده بگيرند و فقط در صفحات مجازي خود صداهايي را بشنوند كه در تأييد باورها و عقايدشان هست.مغاير با عقايد و باورهايشان 

طلب»،  هايي نظير «فرصتهاي مخالف روزافزون شده است. بكارگيري كليدواژه علاوه بر اين، خشونت كلامي نيز در نسبت با ديدگاه 

هاي همين وضعيت  هاي اجتماعي، يكي از نشانه ها در شبكه يافته عليه آن طلب» عليه مخالفان سياسي و حملات سازمانكش»، «ويراني«ماله

  است كه بيانگر سطح بسيار پايين رواداري در جامعه است. 

توانند  هاي اجتماعي نيروهاي سياسي مختلف نميدر چنين شرايطي كه سطح اعتماد فردي و نهادي در جامعه پايين آمده و تحت تأثير شبكه 

كنند، بايد گفت كه احتمالا اگر تحول بزرگي در اين جامعه رخ دهد،  حتي با يكديگر گفتگو كنند و كوچكترين اختلافي را منكوب مي

هاي سياسي خواهيم بود. از دل چنين خشونتي، دموكراسي متولد نخواهد شد و گذار به دموكراسي شاهد خشونت ميان مردم و گروه 

شود. براي آن كه شرايط گذار به دموكراسي در جامعه ايران فراهم گردد، پيش از هر چيز لازم است نوعي اعتماد و رواداري  محقق نمي

  هاي مختلف شكل بگيرد.ميان گروه 
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 توانند عامل گذار به دموكراسي در ايران باشند؟ آيا نخبگان سياسي مي
  شود؟) هاي دموكراسي چگونه در يك جامعه محقق مي(يادداشت چهارم از سلسله يادداشت

  

شود. برخي معتقدند كه همين گرايش نخبگان  مسئله گذار به دموكراسي اين روزها در ميان برخي نخبگان سياسي، بيش از پيش مطرح مي

هاي پيشين با بررسي نظريات ساختاري  تواند عامل مهمي براي گذار به دموكراسي تلقي شود. پيش از اين، در يادداشت به دموكراسي مي

گذار به دموكراسي، به اين پرسش پرداخته شد كه آيا ساختارهاي اقتصادي و شرايط اجتماعي جامعه ايران آماده گذار به دموكراسي 

دهد كه شرايط ساختاري گذار به دموكراسي در ايران فراهم نيست. اما  هاي اقتصادي و اجتماعي نشان ميهستند يا خير؛ با بررسي واقعيت 

كنند و معتقدند همين كه امروز فهم درستي نسبت به  محور، بر نقش كنشگران سياسي تأكيد مي كردن نظريات عامليت برخي با برجسته 

  هاي آن در ميان نخبگان سياسي مورد اقبال مردم شكل گرفته است، براي گذار به دموكراسي كافي است. دموكراسي و ضرورت

  محورنظريات عامليت

سازي به پشتوانه «انتخاب تاريخي» خود علت اصلي شروع روند دموكراسي  -شانمردم و رهبران   -محور، عاملان سياسيدر نظريات عامليت 

پردازان،، در موقعيت پيشادموكراتيك  و استقرار دمكراسي در هر كشوري در نظر گرفته شدند. از نظر روستو به عنوان يكي از اين نظريه 

ها، ايستارها و نهادهاي دموكراتيك  اند كه استقرار ارزشكه هنوز نهادها و ايستارهاي دموكراتيك پذيرش عمومي ندارند عاملان سياسي

به   -به طور واقعي يا حتي كم و بيش متظاهرانه -سرعتسازي، عاملان سياسي، بههاي خيزش دموكراسيكنند. لذا در دوره را انتخاب مي

  گرايند.شدن ميدموكرات

سازي، «وحدت ملي» است؛ يعني آن كه اكثريت قاطع شهروندان در هر دموكراسي واقعا  شرط ِ دموكراسينياز يا پيش از نظر روستو، پيش 

هاي رواني در اين باره نداشته باشند كه به كدام جماعت سياسي تعلق دارند. اين امر زماني اتفاق  موجود بايد هيچ ترديدي يا قيد و شرط

اي در حركت به  كدام دموكراتيك نيستند و از اين جهت است كه عاملان نقش برجسته هاي عمومي هيچافتد كه نه نهادها و نه ارزشمي

  سمت دموكراسي دارند.

هايي از مردم در موقعي كه امكان سازي، مسئله وحدت ملي حل نشده باشد، مبارزه بخش از نظر او، اگر پيش از شروع روند دمكراسي

هاي قومي، نژادي و ديني ... متمركز شدن به هدف استقرار دموكراسي به حل تنش خواهانه فراهم آيد به جاي معطوفي دموكراسيمبارزه 

  سازي. تري قرار گيرد تا دموكراسيطلبي در جايگاه مهمبسا، مثلا تجزيه شود و چه مي

نخبه اما   گرايش  افراطي  رويكرد  روند  سرآمدان  اصلي  عامل  نخبگان  اصلا  معتقدند  هستند ك  برتون  ميكائيل  و  هيگلي  جان  گرايانه، 

  ). ١٩١شود(همان: سازي هستند و گذار به دموكراسي توسط اينان شروع و رهبري ميدموكراسي

نميآن محقق  دموكراسي  به  گذار  نرسند،  انسجام  به  گسيختگي  وضعيت  از  نخبگان  كه  زماني  تا  معتقدند  آن ها  منظور  اما  از  شود.  ها 

  گسختگي و انسجام اجتماعي چيست؟ 
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هاي نخبگان درباره قواعد و آداب و سلوك سياسي گسيختگي: يكپارچگي ساختاري و اجماع ارزشي در اين معنا، حداقلي است و بخش 

شوند و نتايج سياسي  اعتماد بيو نيز ارزش نهادهاي سياسي موجود توافق ندارند. بر اين اساس، نخبگان احتمالا نسبت به يكديگر عميقا  

را با مفاهيم «با جمع صفر» «يا سياست به مثابه جنگ» بفهمند و در مبارزات نامحدود و اغلب خشن براي كسب سلطه با يكديگر درگير  

  ).١٩٤شوند (همان: 

هاي ارتباطات و تأثيرگذاري در ارتباط متقابل  انسجام اجتماعي: در اين وضعيت يكپارچگي ساختاري در اين معنا فراگير است كه شبكه 

نخبگان درباره    ]...[ها مسلط نباشد و  هاي نخبگان را احاطه كنند و هيچ بخشي به تنهايي بر اين شبكه ي بخش و در عين همپوشاني همه 

قواعد بازي و ارزش نهادهاي سياسي موجود اجماع اساسي دارند. اينان پيامدهاي قطعي و تأثيرگذار را در مفهوم بازي با جمع مثبت و  

  كنند (همان). زني درك ميسياست به مثابه چانه 

جان هيگلي و ميكائيل برتون تا زماني كه گسيختگي ميان نخبگان تبديل به انسجام اجتماعي نشود و همه نخبگان درباره قواعد  از نظر  

  بازي و ارزش نهادهاي سياسي به اجماع نرسند، امكان گذار به دموكراسي وجود ندارد.

  محور و امكان گذار به دموكراسي در جامعه ايران نظريه عامليت

كنند، بر مقوله وحدت و يا انجسام ميان نخبگان تأكيد  ميپردازان گذار به دموكراسي كه بر نخبگان سياسي بيش از ساختارها تأكيد  نظريه

دارند. روستو به درستي معتقد است كه اگر مسئله وحدت و انسجام ميان نخبگان حل نشده باشد، مبارزات مردم به جاي آن كه معطوف  

شود. اين موضوعي است كه امروز در جامعه ايران به وضوح  هاي قومي يا ديني يا ... معطوف ميبه استقرار دموكراسي باشد، به حل تنش 

شود. حال آن كه امروز مسير گفتگو در  گيرد بلكه از فرايند گفتگو ايجاد مي شود. اجماع و وحدت آمرانه و از بالا شكل نميديده مي

ي به حاشيه رفته و  خواهميان نخبگان سياسي ايران اعم از داخلي و خارجي بسته است و نتيجه آن همين امر است كه موضوع دموكراسي

  كنند.خواهي دارند بر سر موضوعات ديگري مناقشه ميهاي مختلف سياسي كه ادعاي دموكراسيگروه 

اعتماد  ي عدم اجماع و وحدت، نخبگان سياسي به يكديگر بياند. در نتيجه ي اين وضعيت را هيگلي و برتون به خوبي تشريح كرده نتيجه 

فهمند. اين امر به وضوح در سياست ايران رخ داده است. نخبگاني كه هنوز  شوند و نتايج سياسي را با مفاهيم «با حاصل جمع صفر» ميمي

ها در آينده هستند. اين امر نتيجه تلاش براي ايجاد  اند و خواهان حذف آن اند، پرچم حذف مخالفان خود را بلند كرده بر سر قدرت نيامده 

خواهد. در نتيجه چنين وضعيتي،  گيرد و همگان را در خدمت يك فرد و انديشه مي وحدت از بالاست كه اتفاقا عامليت افراد را ناديده مي

  شود دموكراسي نخواهد بود. ت هر گونه تحول بزرگ در جامعه ايران، آنچه متولد مي بديهي است كه در صور

محور در مورد گذار به دموكراسي آن است كه نخبگان سياسي، خواهان تحقق دموكراسي باشند.  طور كلي پيش فرض نظريات عامليت به 

دهند كه خواهان تحقق دموكراسي اند، اساسا نشان عملي از خود بروز نمي حال آن كه كساني كه امروز پرچم تغييرات بنيادين را بلند كرده 

هاي ارتجاعي و غير دموكراتيكي كه در منطقه حضور دارند  ها نه تنها با ديگران حاضر به گفتگو نيستند، بلكه عملا توسط رژيمباشند. آن 

گيرند. نتيجه اين امر از حالا مشخص است؛ هر تغييري كه با محوريت اين افراد در جامعه رخ دهد، از آنجايي كه  مورد حمايت قرار مي

فرايند گفتگو در جامعه ايران و ايجاد وحدت ميان نخبگان بوده، به دموكراسي ختم نخواهد شد. اين    صرفا با حمايت خارجي و بدون 

كنند. بنابراين نه تنها شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران  پروا بيان ميافراد حتي در مذمت انتخابات و حذف مخالفان نيز نظراتشان بي 
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هايي كه در خارج از كشور ادعاي آن را دارند،  خواهي، خصوصا چهره براي گذار به دموكراسي وجود ندارد، بلكه مدعيان دموكراسي

محور نيز در ايران  گذار به دموكراسي بر اساس نظريات عامليتدر عمل به شرايط تحقق دموكراسي پايبند نيستند و به همين خاطر امكان

  وجود ندارد. 
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  تواند مشوق گذار به دموكراسي در ايران شود؟ المللي ميآيا شرايط اجتماعي و بين
  يادداشت پنجم/شود؟مي  محقق جامعه يك در چگونه  دموكراسي هاييادداشت  سلسله 

  

گرايانه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و  هاي پيشين، نظريات گذار به دموكراسي با رويكردهاي اقتصادي، فرهنگي و نخبه در يادداشت 

فراهم هست يا خير. بر  به اين پرسش پاسخ داده شد كه آيا از منظر هر يك از اين نظريات، امكان گذار به دموكراسي در جامعه ايران  

رسد كه شرايط اقتصادي و فرهنگي جامعه ايران در حال حاضر براي گذار به دموكراسي نظر ميها ذكر شد، به اساس آنچه در آن يادداشت 

نخبه  به نحوي نيست كه از منظر  آنان  ميزان همبستگي ميان  نيز و  نخبگان سياسي حاضر  نيست و ويژگي  به  آماده  گرايانه امكان گذار 

  دموكراسي فراهم باشد. 

از معروف يادداشت، نظريات يكي  اين  و شناخته در  نظريهشده ترين  هانتيگنتون بررسي ترين  به دموكراسي يعني ساموئل  پردازان گذار 

شود. هانتينگتون با بررسي امواج مختلف گذار به دموكراسي، خصوصا موج سوم آن، نظريه جامعي در مورد گذار به دموكراسي دارد مي

  المللي و نخبگاني آن توجه دارد. كه توأمان به وجوه اقتصادي، بين 

كند توسعه اقتصادي است. او نوسازي را از دو منظر در پيوند با  سازي ذكر ميبراي گذار به دموكراسي  هانتينگتونترين دليلي كه  عمده 

هايشان را كه وابسته به جهان سنتي پيشين  داشت ها و چشم يابد: اول، تحرك اجتماعي به اين معنا كه «مردم رويكردها، ارزشسياست مي

مي رها  است  ارزشبوده  به  و  مي كنند  نوين روي  جهان  ويژه  ارتباطات گسترده هاي  نتيجه سوادآموزي،  در  دگرگوني  اين  تر، آورند. 

آيد.» دوم، همان «توسعه اقتصادي است كه به رشد فعاليت  شدن پديد ميآموزش، استفاده هرچه بيشتر از وسايل ارتباط جمعي و شهري 

 ).٢٢٨: ١٤٠٠مقدم، است. (قاضياقتصادي كل جامعه و بازده آن راجع 

گيرد. از نظر او نوسازي شامل هم تحرك اجتماعي است و  هانتينگتون نوسازي را متمايز از توسعه و مشخصا توسعه اقتصادي در نظر مي

ها  شوند. حداقل اين مؤلفه هاي زيادي تشكيل مياي است كه از مؤلفه ). از او نظر او نوسازي روند پيچيده ٢٢٩هم توسعه اقتصادي (همان:  

هاي همگاني، گسترش سوادآموزي  سازي، گسترش رسانه شدن، تحرك اجتماعي، تفكيك، دنيوي سازي، شهريمشتمل است بر «صنعتي

نقش برجسته  متوسط  طبقه  هانتينگتون،  ديدگاه  در  ايفا ميو آموزش، گسترش مشاركت سياسي».  به دموكراسي  براي گذار  و  اي  كند 

 داند.متوسط مي اهميت نوسازي و توسعه اقتصادي را به تقويت طبقه 

او در مورد جايگاه نخبگان سياسي در فرايند گذار به دموكراسي معتقد است: «دو عامل كليدي مؤثر بر ثبات و گسترش آتي دموكراسي، 

(توسعه اقتصادي و رهبري سياسي او ميHunƟngton, 1991: 315اند»  موارد موفقيت گويد  ).  به دموكراسي، در همه  آميز گذار 

جا روي در همه هاي اجتماعي، آشكارا يا پنهاني مذاكره و سازش كردند. گسترش روحيه مدارا و ميانه رهبران نيروهاي سياسي و گروه 

  ). ٤٩: ١٣٨٤لازمه سازش و ائتلاف ميان حكومت و مخالفين بوده است (بشيريه، 
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گيرد: «تغيير در سياست بازيگران البته هانتينگتون براي گذار به دموكراسي به عوامل فراملي نيز نظر دارد. او دو عامل فراملي را در نظر مي

«اثر نمونه  و  برانگيختن روند دموكراسياي ِ گذارهاي پيش خارجي»  انجام شده در  ديگر» (قاضي تر  : ١٤٠٠مقدم،  سازي در كشورهاي 

٢٣٨.(  

  

  امكان گذار به دموكراسي در ايران بر اساس نظريه هانتينگتون 

هايش پيشين به طور مفصل در اين رابطه بحث شد كه شرايط توسعه اقتصادي، توسعه انساني و توليد ناخالص ملي به نحوي  در يادداشت 

نيست. شرايط   ايران فراهم  به دموكراسي در  امكان گذار  نيروي  است كه  به عنوان  به نحوي است كه طبقه متوسط  ايران  اقتصادي در 

شود. اگر  تر و لاغرتر شده و امكان كنشگري آن كم ميشود، بلكه روز به روز ضعيفبرنده گذار به دموكراسي، نه تنها تواناتر نميپيش

  هاي نوسازي مدنظر هانتينگتون را هم لحاظ كنيم، شرايط براي گذار  به دموكراسي مساعد نيست.ديگر مؤلفه 

هاي از  دهند و به عنوان مثال، فرصت ورود به دانشگاه تر از گذشته امكان تحرك اجتماعي را ميقوانين و ساختارهاي اجتماعي سخت

هاي مهم براي تحرك اجتماعي بود، حالا تقريبا در اختيار طبقه خاصي قرار گرفته است و جلوي معدود  طريق كنكور كه يكي از فرصت

ها در پايين حد خود قرار گرفته است و نوعي انزوا و  هاي تحرك اجتماعي نيز گرفته شده است. مشاركت سياسي در اين سال فرصت

شود چرا كه نسبت به اثرگذاري آن در جامعه ترديدهاي جدي پديد آمده است. البته در  گيري از هر نوع كنشگري سياسي ديده ميكناره 

به ارزش ميان گرايش مردم  و دوري اين  ارزش   هاي جهاني  پيمايشاز  اساس  بر  ارزشهاي سنتي  پيمايش  از جمله  ها و  هاي مختلف، 

هاي اجتماعي تقويت شده است. اما در فقدان طبقه متوسط قدرتمند، تحرك  هاي ايرانيان و همچنين تحليل رفتار مردم در شبكه نگرش

تر از هميشه  شد، حالا كمرنگهاي پيش ديده ميهاي گذار به دموكراسي كه در دهه اجتماعي بالا و مشاركت سياسي شهروندان، روزنه 

  است.

المللي نيز شرايط گذار به دموكراسي در ايران را بررسي كنيم بايد گفت كه وضعيت ايران در قياس با دهه اول  اگر بخواهيم از منظر بين 

دهد كه پس از سه موج گسترده دموكراتيزاسيون، ما با نوعي ركود  هاي جهاني نشان مي داده    قرن جديد ميلادي بسيار متحول شده است.

به اين سو، كشورهاي دموكراتيك در حال كاهش هستند. ركود دموكراتيك به حدي است كه    ٢٠٠٦سياسي مواجه هستيم و از سال  

  شود كه آمريكا نيز ديگر در ميان كشورهاي با دموكراسي باكيفيت قرار ندارد. حتي گفته مي 
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العمر هستند  تر است. حاكمان كشورهاي اطراف ايران عمدتا حاكماني مادام اين امر در منطقه خاورميانه كه ايران در آن واقع شده، برجسته 

كنند. مدل حكمراني كشورهاي چين و روسيه بر حاكمان ها نميو كشورهاي دموكراتيك نيز تلاش و اصراري براي تغيير سياست در آن

المللي را افزايش داده و تحت اين شرايط گذار به دموكراسي از  ها اقتصادي بينخاورميانه اثرگذار بوده، جنگ روسيه و اوكراين بحران 

دهد كه نه سياست بازيگران كشورهاي خارجي به نحوي است  ها نشان مياولويت بسياري از كشورها و جوامع خارج شده است. همه اين 

ها باشند و نه كشوري به دموكراسي گذار كرده كه اثرش تر شدن آن كشورها در جهت دموكراتيككه به دنبال تغيير خط مشي سياسي  

هاي دهه هفتاد و هشتاد است و بيانگر آن است كه نه تنها  المللي نيز متفاوت از سال را بر ساير كشورها گذاشته باشد. بنابراين شرايط بين 

  المللي نيز شرايط گذار به دموكراسي در جامعه ايران فراهم نيست. از منظر نوسازي و توسعه اقتصادي، بلكه از منظر بين 
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 جايگزين يك دولت اقتدارگرا، لزوما يك دولت دموكراتيك نيست
  شود؟يادداشت ششم هاي دموكراسي چگونه در يك جامعه محقق مي سلسله يادداشت 

المللي و يا وضعيت  نظرياتي كه بر عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، بين هاي پيشين، امكان گذار به دموكراسي بر اساس در يادداشت 

نخبگان سياسي تأكيد داشتند بررسي شد و نتيجه گرفت شد كه بر اساس هيچ يك از اين نظريات، ايران ِ امروز آماده گذار به دموكراسي 

  شد.نيست. در اين يادداشت، با نگاهي به نظرياتي كه بر «جامعه مدني» تأكيد دارند امكان گذار به دموكراسي در ايران بررسي خواهد 

پردازان گذار به دموكراسي با محوريت جامعه مدني است. او مردم و نخبگان را در مقام عامل سياسي در نظر  گريم گيل از جمله نظريه

دارد. از نظر او، مردم و نخبگان، به صورت فردي يا جمعي، وقتي عامليت سياسي خود را در مبارزه با حكومت اقتدارگرا و تلاش براي  

او باور دارد عوامل ساختاري مثل   ]...[كنند كه در جامعه مدني متشكل شده باشند.  ياستقرار و تحكيم حكومت دموكراتيك متحقق م

توانند موجب آزادسازي در حكومت اقتدارگرا شوند اما اين به گذار به  هاي اقتصادي و اجتماعي يا بحران در روابط فراملي ميبحران

هاي داخلي و خارجي به سقوط حكومتي  ني قدرتمندي وجود داشته باشد. زيرا حتي اگر بحران انجامد مگر كه جامعه مددموكراسي نمي

بسا، حكومت اقتدارگراي ديگري جايگزين آن شود. پس، براي استقرار  اقتدارگرا بيانجامند اما در فقدان جامعه مدني گسترده و مؤثر، چه 

   طلب و متشكلي وجود داشته باشند كه براي دموكراسي مبارزه كنند.دموكراسي بايد عاملان سياسي دموكراسي

اند. چنين  نويسد: «اين نيروها براي روند گذار دموكراتيك حياتي گيل در مورد نقش نيروهاي جامعه مدني براي گذار به دموكراسي مي

اند كه رژيم بايد با  نفع قدرتمندي در جامعههاي ذي ها گروه دهند...ايننيروهايي عناصر اصلي را در پويايي گذار دموكراتيك كل مي

شود، بلكه بايد از طريق فعاليت  اند...جامعه مدني از بالا ايجاد نميكننده با نخبگان رژيمهاي مناسب مذاكره ها به توافق برسد. پس طرف آن

  خود ِ جامعه تشكيل شود. اين جوهر دموكراسي است». 

اينكه در حكومت  از  با آگاهي  مدني محدود مياو  نهادهاي جامعه  تا حد ممكن حوزه عمل  اقتدارگرا  نهادهاهاي  اين  تأسيس    - شود 

  داند.سازي ميرا اصلا بخشي از روند آزادسازي در شروع روند دموكراسي -نيروهاي جامعه مدني

ها مردم به  هاي خودمختار يا خودگردان و مستقل از دولت كه با آن گروه   ]اول[گيرد:  نويسد: «جامعه مدني سه چيز را مسلّم مياو مي

مصالح سامان و  منافع  برنامهدادن  و  تحقق[ريزي  شان  ميآن   ]براي  سياسي)  نظر  از  (هم  آن،    ]دوم[پردازند؛  ها  در  كه  عمومي  حوزه 

ها و حوزه  شدن مشروعيت فعاليت اين سازمانشناخته به رسميت   ]سوم[شوند؛  گيرند و آن منافع پيگيري ميموضوعات مورد بحث قرار مي 

  اند از سوي دولت. عمومي كه در آن فعال 

گيرد و بنابراين رابطه  او به منظور تبيين نظري گذار سياسي دموكراتيك سرشت دولت و جامعه را هر يك با دو گونه مختلف در نظر مي

  كند:زيه مشخص مي-دولت و جامعه را در ارتباط با گذار سياسي دموكراتيك در چهار گ

  سرشت دولت  -١« 

الف) رژيم يكپارچه: رژيمي كه در آن وحدت در حد بالايي ايجاد شده و سازوكارها براي بازيابي وحدت در موقعيت كه وحدت زوال  

  يافته، سريع و مؤثرند. 
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اش شناخته  دهنده هاي متفاوت تشكيل هاي اساسي بين بخش گسيخته: رژيمي كه در آن وحدت شكننده است و با اختلاف ب) رژيم از هم 

  شود.مي

  سرشت جامعه -٢

اي كه در آن هيچ سازمان عمومي و مستقلي وجود ندارد كه شهروندان را توانمند كند تا مستقل از رژيم  اي شده: جامعهالف) جامعه ذره 

كننده مردم به نفع  ساخته، در درجه نخست، خصلت بسيج هاي دولت و حتي عليه آن پيگير منافع و مصالح خود باشند. از اين رو، سازمان

  يابند. هيچ نظارت مردمي بر حاكمان وجود ندارد.رژيم را مي

كنند تا مستقل  هاي عمومي مستقل عملكردي دارند كه شهروندان را توانمند ميب) جامعه مدني: بخشي از جامه است كه در آن سازمان

شود. جامعه مدني ابزاري  ها از سوي رژيم مشروع شناخته مياز رژيم و حتي عليه آن پيگير منافع و مصالح خود باشند. فعاليت اين سازمان

  شود». است كه با آن نظارت مردمي بر زندگي سياسي ايجاد و اعمال مي

  اند: اما چهار وضعيت ايجاد شده در رابطه سياسي دولت و جامعه چنين 

  تر باشد، احتمال گذار دموكراتيك كمتر است.ايذره تر و جامعه هرچه رژيم يكپارچه -١

 اندازهاي بهتري براي گذار دموكراتيك وجود دارد.تر و جامعه مدني قدرتمندتر باشد چشم هرچه رژيم از هم گسيخته  -٢

يكپارچه  -٣ باشد چشمهرچه رژيم  قدرتمندتر  جامعه مدني  و  موازنه اندازهاي گسترده تر  تشديد خشونت  تري براي  و  قدرت  ي 

 وجود دارد. 

 شود.تر مياندازها گذار به دموكراسي ضعيفتر باشد چشماي تر و جامعه ذره گسيخته هرچه رژيم از هم  -۴

الف: اگر رژيمي دچار شكاف شود و درون جامعه فشاري براي دموكراسي وجود نداشته باشد، اين احتمال هست كه رژيم 

 جايگزين رژيم موجود شود.  -آميزاحتمالا به صورت خشونت   -اقتدارگراي ديگري

  ب: اين بديل نيز وجود دارد كه رژيم و دولت فروپاشيده و وضعيت آنارشي پديد آيد. 

هايي سامان داده شود كه توان رهبري  ها و سازمانشود مگر از سوي گروه پ: بسيج مردم احتمالا سبب تشديد هرج و مرج مي

  شود». محتمل مي -يا همان رژيم پيشين يا جايگزيني جديد -مؤثر آن را دارند. بنابراين، استقرار مجدد حكومت اقتدارگرا

  

  امكان گذار به دموكراسي در جامعه ايران بر اساس نظريات جامعه مدني 

بينش مهمي را در اين زمينه به  به دموكراسي،  بر اساس اين نظريات، جايگزين يك دست مينظريات گريم گيل در مورد گذار  دهد. 

اقتدارگرا، لزوما يك حكومت دموكراتيك نيست بلكه بر اساس وضعيت دولت و جامعه، ممكن است يك دولت اقتدارگراي  حكومت  

خواهان در ايران جديد و يا حتي يك وضعيت آنارشيك با يك دولت فروپاشيده، متولد شود. اين امري است كه بسياري از دموكراسي

  از آن غافل هستند. 



19 
 

گريم گيل بر جامعه مدني و نيروهاي جامعه مدني، به عنوان عامل مهم گذار به دموكراسي تأكيد دارد. البته او معتقد است كه در كنار  

ي مدني،  يك جامعه قدرتمند، وجود يك دولت قوي نيز براي گذار به دموكراسي ضروري است. با اين حال امروز نه دولت و نه جامعه

محيطي كه دولت با آن روبرو است باعث شده تا دولت در  هاي اقتصادي و زيستدر ايران قدرتمند نيستند. ناكارآمدي دولت و بحران 

شرايط ضعيفي قرار بگيرد و توان اعمال اقتدار خود را به طور كامل نداشته باشد. اما مهمتر از دولت، وضعيت جامعه است. نيروهاي جامعه 

ها يا بخاطر  شوند و عملا بسياري از آن تر ميتر و نحيف هاي اقتصادي، روز به روز ضعيفتداوم بحران مدني ايران در شرايط تحريمي و با  

آورند و يا اگر در اين شرايط دشوار  شرايط اقتصادي امكان پيگيري مطالباتشان را ندارند، يا نااميد و منفعل شده و به مهاجرت روي مي

  شوند.همچنان به فعاليتشان ادامه دهند، از سمت دولت محدود مي

هاي اخير است و  هاي خودش در دهه ترين حالتبنابراين، كمتر كسي در اين شرايط ترديد دارد كه جامعه مدني ايران در يكي از ضعيف

عوامل مختلف از تحريم خارجي تا فشار داخلي بر اين ضعف تأثيرگذار بوده است. در چنين شرايطي، اساسا امكان گذار به دموكراسي 

شود و يا منجر به فروپاشي  وجود ندارد و اگر تغيير اساسي نيز رخ دهد، بنا به نظر گيل، يا منجر به ظهور يك دولت اقتدارگراي جديد مي

  تواند بدهد. خواهان ميو آنارشي شود. اين بينشي است كه نظريات گريم گيل به همه دموكراسي
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 نفت سدي بزرگ در برابر گذار به دموكراسي 
  شود؟يادداشت هفتمهاي دموكراسي چگونه در يك جامعه محقق مي سلسله يادداشت 

 

هاي گذشته، با بررسي نظريات مختلف گذار به دموكراسي، امكان اين امر در ايران مورد بحث قرار گرفت. اين نظريات از  در يادداشت 

منظر اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي امكان گذار به دموكراسي را بررسي كرده بودند. بر اساس اين نظريات و با توجه شرايط  

رسد كه امكان گزار به دموكراسي در ايران ِ امروز فراهم نباشد. در اين يادداشت، از منظري متفاوت به موضوع  نظر ميامروز ايران، به 

اي كه به منابع طبيعي نظير نفت و گاز دسترسي دارد، مورد بحث  شود و امكان گذار به دموكراسي در جامعهگذار به دموكراسي نگاه مي

  قرار خواهد گرفت. 

در يادداشت پيشين اشاره شد كه بر اساس نظريات متأخر، گذار به دموكراسي نيازمند جامعه قوي و دولت توانمند است و بدون وجود هر  

اوغلو در كتاب «راه باريك آزادي» ارائه كردند و  دو مورد، گذار محقق نخواهد شد. اين امر، گزاره محوري است كه رابينسون و عجم

  اند كه بدون دولت توانمند و جامعه قوي، گذار به دموكراسي محقق نخواهد شد. با مطالعه جوامع مختلف در طول تاريخ نشان داده 

ها در كتابشان اين است كه: «براي ظهور و شكوفايي آزادي، هر دو حكومت و جامعه بايد قوي باشند. به حكومت  استدلال اساسي آن 

شده نياز داريم  به جامعه قوي بسيج   ]...[قوي نياز است تا خشونت را مهار كند، قوانين را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومي بپردازد.  

ها ارزشي بيشتر از تكه كاغذي كه بر روي  بدون جامعه هوشيار، قوانين اساسي و ميثاق  ]...[تا حكومت قوي را منقاد سازد ودر بند بكشد.  

  اند، ندارد».آن نوشته شده شده 

 بنيان اصلي نظريه چارلز تيلي براي گذار به دموكراسي نيز بر همين اساس است. او نيز در كتابش با مطالعه جوامع مختلفي كه به دموكراسي 

تر، تئوري دولت قوي و جامعه توانمند را  مندتر و با ادبياتي علمياند، در قالبي چارچوباند يا در اين مسير شكست خورده گذار كرده 

  نهايت پايين دولتي، هر دو مانع دموكراسي هستند».نهايت بالا و بي كند. او معتقد است «توانايي بيبراي گذار به دموكراسي طرح مي

  دهد: شدن را در سه دسته تغييرات عمده سامان ميهاي اصلي دموكراتيكبر همين اساس، تيلي تبيين 

  هاي عمومي. فردي» مانند خويشاوندي، عضويت مذهبي و روابط ميان بازاريان به سياست الحاق «شبكه اعتماد ميان  -١

اي ها»ي جنسي، نژادي، قومي، مذهبي، طبقاتي، فرقههاي عمده ميان گروه هاي عمومي از «نابرابريمحافظت سياست -٢

 كنند.ها سازماندهي ميشان را بر اساس آن و ... كه شهروندان زندگي روزانه 

هاي عمومي؛ به ويژه آن مراكزي كه ابزارهاي نظارتي مهمي در اختيار  كاهش استقلال «مراكز قدرت» از سياست -٣

 هاي حمايت از مشتري، ارتش و نهادهاي نظام.دارند مانند نظاميان، شبكه 

هاي عمومي بحث خواهد شد. اين مراكز قدرتمند  در اين يادداشت، بر عامل سوم يعني كاهش استقلال مراكز خودسرِ قدرت از سياست 

گويد «كاهش تعداد  دانند. تيلي اين مورد مينياز از پاسخگويي به مردم ميكنند اما خود را بيهستند، در تصميمات دولت نقش ايفا مي
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كند». علت اين امر واضح است.  ها را تابع سياست عمومي و نفوذ عامه را بر سياست عمومي تسهيل ميهاي خودسر قدرت، دولت گروه 

ها  قدر تعداد اين گروه هاي عمومي نيز نيستند. در نتيجه هر چه هاي خودسر به جايي پاسخگو نيستند و در نتيجه تابع سياستچرا كه گروه 

 شود.كمتر باشد، پاسخگويي دولت نيز بيشتر مي

هاي قدرتمند و خودسر را كنترل و پاسخگو كرد؟ اينجاست كه درآمد و پول نقش  توان اين گروه حال سؤال اينجاست كه چگونه مي

دهد كه در جوامعي  هاست. تيلي به خوبي توضيح ميهاي خودسر ِ قدرت به پول يكي از ابزارهاي مهار آن كند. نياز گروه مهمي را ايفا مي

ها را وادار به »مذاكره متعهدانه« با  هاي قدرتند به پول و ماليات مردم، آن ها محقق شده است، نياز گروه كه گذار به دموكراسي در آن 

  مردم كرده است و در نتيجه طي فرايندي، شرايط گذار به دموكراسي در آن محقق شده است.

نياز جريان حاكم از توافق و رضايت عمومي  اما آنچه در كشورهاي نفتي رخ داده، مسيري متفاوت است. نفت در اين كشورها موجب بي 

براي حاكميتش شده است؛ چرا كه جريان حاكم نياز خود به كسب درآمد و منابع مالي را نه از طريق گفتگوي متعهدانه با مردم، كه از  

گويد در ونزوئلا «درآمدهاي نفتي، ابزارهايي در  زند و ميكند. تيلي در اين راستا كشور ونزوئلا را مثال ميطريق فروش نفت جبران مي

گيرد كه كرد». او با توجه به تجربه ونزوئلا نتيجه مي نياز ميها را از مذاكره متعهدانه با شهروندان بي داد كه آناختيار حاكمان قرار مي

  شود».ميني مانند نفت، موجب دوري حاكمان از مذاكره متعهدانه با مردم مي «فروش منابع غني زيرز

به مردم،   به مذاكره  نياز  بدون  نفتي متكي است، مراكز خودسر قدرت  به درآمدهاي  نتيجه چنين وضعيتي كه در آن جريان حاكم  در 

توانند دولت را به  شود. بدين ترتيب مراكز اصلي قدرت ميهاي عامه كمتر ميهمچنان قدرت را در اختيار داشته و نفوذ مردم بر سياست 

  تسخير خود درآورند بدون آنكه نياز داشته باشد تا مردم را متقاعد كنند.

نتيجه گرفت كه شرايط گذار به دموكراسي در كشورهاي نفتي سخت بنابراين مي توان در آمار  شود و اين امر را ميتر محقق ميتوان 

كشور    ١٢درصد صادرات، صادرات نفت و گاز است.    ٦٠كشور، بيش از    ١٩در ميان كشورهاي دنيا، در  كشورهاي نفتي ملاحظه كرد.  

خيزي كشور در كنار كشورهاي برونئي، روسيه، آذربايجان و ونزوئلا كشورهاي نفت   ١٩كشور در آفريقا. اين    ٧در خاورميانه هستند و  

  كشور (شايد به استثناي نيجريه) يك كشور دموكراتيك نيست.   ٢٣هستند كه بر صادرات محصولات نفتي متكي هستند. هيچ يك از اين  

  

  نفت و امكان گذار به دموكراسي در ايران

هاي گذشته،  لازم به توضيح نيست كه ايران يكي از كشورهايي است كه متكي بر درآمدهاي نفتي است. اين اتكا به نفت در طول دهه 

ها و  نياز جريان حاكم بر كشور به ماليات را كم كرده است؛ اگر در ساليان اخير نيز اهميت ماليات كمي افزايش يافته، تحت تأثير تحريم

هايي از آن نيازي به  هاي گذشته منجر شده است كه بخش به ماليات طي دهه )  stateنيازي دولت (كاهش فروش نفت بوده است. بي 

اند. حال آن كه اگر دولت به جاي درآمدهاي  ها احساس نكرده پاسخگويي به مردم نداشته باشند چرا كه ضرورتي براي تأمين رضايت آن

شد كه جهت دريافت ماليات، رضايت اقشار مختلف مردم را كسب  اه دير يا زود مجبور مي نفتي، به درآمدهاي مالياتي متكي بود، آنگ

  نمايد. اما حالا به جاي آن كه دولت از مردم ماليات بگيرد، مردم به نوعي نيازمند درآمدهاي دولتي هستند.
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نياز  اي ضعيف شكل گرفته است كه نيازمند درآمدهاي دولت است و به همين دليل نيز دولت خود را بيدر نتيجه چنين وضعيتي، جامعه 

گونه  بيند. بديهي است كه در چنين وضعيتي و با چنين جامعه ضعيفي، دموكراسي محقق نخواهد شد؛ همان از پاسخگويي و اقناع مردم مي 

كه در ساير كشورهاي نفتي در خاورميانه نشده است. بنابراين فارغ از شرايط اقتصادي و سياسي، اساسا پاسخگو كردن ِ دولت به مردم در  

شرايطي كه دولت به درآمدهاي نفتي متكي است، اگر غير ممكن نباشد، بسيار دشوار است. بنابراين حتي اگر نظام سياسي در ايران تغيير  

دموكراسي پايين است چرا كه هر نظام سياسي در ايران حاكم باشد، به دليل اتكا به منابع نفتي، خود را تا  باز هم احتمال گذار به  هم كند

  بيند. نياز از كسب رضايت مردم ميحد زيادي بي 
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در شرايط امتناع گذار به دموكراسي چه   خواهي؛اي براي رؤياي دموكراسيمرثيه

  بايد كرد؟ 
  محمد رهبري 

  مقدمه

است. اين متن، هشتمين و آخرين  نامه صدا  شده است. بخش اول آن، يادداشت اينجانب در شماره اخير هفته اين نوشتار از دو بخش تشكيل 

» بود كه طي آن با مطالعه نظريات مختلف، به اين  شود؟مي  محقق  جامعه  يك  در  چگونه  دموكراسي  هاي « يادداشت از مجموعه يادداشت 

  پرسش پاسخ داده بودم كه آيا جامعه ايران آماده گذار به دموكراسي است يا خير.

طلبان در آينده است. اين بخش به دليل ماهيت آن، انتشار  اول راجع به رويكرد سياسي اصلاح بخش دوم، نكات تكميلي مبتني بر بخش  

طلبان  اي نيافته است اما از اين جهت به متن اضافه شده تا توجه به مباني نظري مذكور، به صورت نقّادانه عملكرد اصلاح عمومي و رسانه

  تري ارائه دهد.در مواجهه با حاكميت را بررسي كند و پيشنهادات عيني 

  پيشاپيش از صبوري و توجه شما در مطلعه اين متن سپاسگزارم.

  بخش اول 

يادداشت گذشته از    ٧ام در  آيا بستر لازم و ضروري براي گذار به دموكراسي در جامعه ايران فراهم است؟ اين پرسشي كه تلاش كرده 

ها و  انتهاي اين سلسله از يادداشت   در  شود» به آن پاسخ دهم. حالا وهاي «دموكراسي چگونه در يك جامعه محقق ميسلسله يادداشت 

  توان پاسخي صريح و روشن به اين سؤال داد: متكي بر آنچه پيش از ارائه شد، مي 

اي است كه از برمبناي نظريات مختلف گذار خير؛ بستر و شرايط لازم براي گذار به دموكراسي در جامعه ايران فراهم نيست. اين گزاره 

  توان دلايل زير را اقامه كرد:توان به آن رسيد و براي دفاع از آن مي به دموكراسي مي

نيست: -١ ايران فراهم  به دموكراسي در  براي گذار  اقتصادي  دايموند مي  شرايط  ليپست و  گويند،  بر اساس آنچه 

به دموكراسي هستند و جامعه توسعه نه كافي) براي گذار  اي كه در آن حداقلي از  يافتگي و توسعه اقتصادي، شرط لازم (و 

هاي سنجش توسعه اقتصادي از منظر  توسعه اقتصادي محقق نشده باشد، شرايط گذار به دموكراسي را ندارد. از جمله شاخص

ها در ساليان  دايموند، درآمد ناخالص ملي و توسعه انساني است. وضعيت اين دو شاخص و درآمدهاي ايران تحت تأثير تحريم

ميزان درآمد ناخالص ملي ايران، كمتر از نيمي از درآمد ناخالص كشور تركيه بوده است و   ٢٠٢٠اخير مناسب نيست؛ در سال 

قرار    ٧٠گيري كرونا، به طور مشترك همراه با كشور كوبا در رتبه  و پيش از همه   ٢٠١٩از منظر شاخص توسعه انساني تا سال  
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انساني نيز در ايران و تحت تأثير تحريمداشت. ساير شاخص ها، وضعيت مناسبي ندارد و ايران فاصله ملموسي با توسعه  هاي 

 اقتصادي دارد؛ در نتيجه امكان گذار به دموكراسي از منظر اقتصادي در ايران فعلا فراهم نيست. 

نيست: -٢ فراهم  ايران  در  دموكراسي  به  گذار  براي  فرهنگي  آن    شرايط  از  بعد  و  وربا  و  آلموند  آنچه  اساس  بر 

كنند، ساختار فرهنگ هر جامعه، به طور عام، و ساختار فرهنگ سياسي مسلط بر جامعه، به طور خاص،  اينگلهارت ادعا مي

شوند. بر اساس نظر اينگلهارت، اعتماد به يكديگر شرط لازم براي  اي روند گذار به دموكراسي در نظر گرفته ميعنصر پايه 

مشاركت سياسي مؤثر و در نتيجه گذار به دموكراسي است و اين امر در كنار تساهل نسبت به ديگران كه در نظريات آلموند  

تماد و تساهل و تسامح در  اع  و وربا نيز برجسته است، از جمله شرايط لازم براي گذار به دموكراسي هستند. با اين حال ميزان

درصد مردم در ايران به يكديگر اعتماد ندارد   ٦٨ايران، وضعيت خوبي ندارد. بر اساس آخرين نظرسنجي ايسپا در ماه گذشته، 

ها روز به روز  ها نيز رو به افول قرار گرفته است و مشاركت نهادي و سازماني آنو از سوي ديگر، اعتماد به نهادها و سازمان

هاي اجتماعي امر مخفي نيست. امروزه تحت  شود. سطح پايين رواداري و تساهل نيز در جامعه، و خصوصا در شبكه كمتر مي

تر آمده ها پايين زنند، سطح تحمل عقايد و ديدگاه هاي اجتماعي كه به قطبيت بيشتر در جوامع دامن ميها و شبكه تأثير رسانه 

 است.

بر   ديدگاه علاوه  با  نسبت  در  نيز  كلامي  خشونت  كليدواژه اين،  بكارگيري  است.  شده  روزافزون  مخالف  نظير  هاي  هايي 

هاي اجتماعي، يكي ها در شبكه يافته عليه آن طلب» عليه مخالفان سياسي و حملات سازمانكش»، «ويرانيطلب»، «ماله«فرصت

  هاي همين وضعيت است كه بيانگر سطح بسيار پايين رواداري در جامعه است.از نشانه 

از نظر روستو به عنوان    شرايط سياسي و رابطه ميان نخبگان سياسي، براي گذار به دموكراسي مناسب نيست: -٣

و ايستارهاي دموكراتيك پذيرش عمومي پردازان عامليت يكي از نظريه نهادها  محور، در موقعيت پيشادموكراتيك كه هنوز 

كنند. از نظر او، اگر پيش از شروع  ها، ايستارها و نهادهاي دموكراتيك را انتخاب مياند كه استقرار ارزشندارند عاملان سياسي

دمكراسي بخشروند  مبارزه  باشد،  نشده  حل  ملي  وحدت  مسئله  مبارزه سازي،  امكان  كه  موقعي  در  مردم  از  ي  هايي 

به جاي معطوفدموكراسي فراهم آيد  تنش خواهانه  به حل  استقرار دموكراسي  به هدف  نژادشدن  قومي،  ... هاي  ديني  و  ي 

سازي. و اين دقيقا شرايطي است كه در  تري قرار گيرد تا دموكراسيطلبي در جايگاه مهم بسا، مثلا تجزيهشود و چه متمركز مي

مي  ديده  ايران  امروز  است،  جامعه  بسته  خارجي  و  داخلي  از  اعم  ايران  سياسي  نخبگان  ميان  در  گفتگو  مسير  امروز  شود. 

خواهي ها پايين است. نتيجه آن همين امر است كه موضوع دموكراسيها شديد است و امكان وحدت در آن اعتمادي ميان آن بي

كنند. در اين  خواهي دارند بر سر موضوعات ديگري مناقشه ميهاي مختلف سياسي كه ادعاي دموكراسيبه حاشيه رفته و گروه 

فهمند. اين امر به وضوح در سياست ايران رخ داده است.  شرايط نخبگان نتايج سياسي را با مفاهيم «با حاصل جمع صفر» مي

 ها در آينده هستند. اند و خواهان حذف آن اند، پرچم حذف مخالفان خود را بلند كرده نخبگاني كه هنوز بر سر قدرت نيامده 

خواه نيستند كه بخواهند ايده دموكراسي علاوه بر اين، بسياري از نخبگان سياسي ِ منتقد نظام سياسي در ايران اساسا دموكراسي

هاي ارتجاعي و غير دموكراتيكي ها نه تنها با ديگران حاضر به گفتگو نيستند، بلكه عملا توسط رژيمرا در ايران محقق كنند. آن 
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پروا  گيرند. اين افراد حتي در مذمت انتخابات و حذف مخالفان نيز نظراتشان بي كه در منطقه حضور دارند مورد حمايت قرار مي

  ها، مناسب گذار به دموكراسي نيست. كنند. در نتيجه روابط ميان نخبگان و فرهنگ حاكم بر آن بيان مي

نيست: -۴ فراهم  ايران  به دموكراسي در  براي گذار  اجتماعي  از    شرايط  فرهنگي، يكي  اقتصادي و  ابعاد  كنار  در 

پردازان گذار به دموكراسي بر آن تأكيد دارد، شرايط اجتماعي ترين نظريههايي كه هانتينگتون به عنوان يكي از برجسته شاخص

از جمله تحرك اجتماعي است. از نظر او نوسازي شامل هم تحرك اجتماعي است و هم توسعه اقتصادي. اما وضعيتي كه ايران  

تر از گذشته امكان  امروز دچار آن است، تحرك اجتماعي را بسيار دشوار كرده است. قوانين و ساختارهاي اجتماعي سخت 

هاي مهم براي  از فرصت هاي از طريق كنكور كه يكي  دهند و به عنوان مثال، فرصت ورود به دانشگاه تحرك اجتماعي را مي

نيز  تحرك اجتماعي بود، حالا تقريبا در اختيار طبقه خاصي قرار گرفته است و جلوي معدود فرصت  هاي تحرك اجتماعي 

 گرفته شده است. 

هايي كه هانتينگتون بر آن  يكي ديگر از مؤلفه   المللي براي گذار به دموكراسي در ايران فراهم نيست: شرايط بين -۵

المللي است. او ضمن تأكيد بر اهميت بازيگران خارجي، معتقد است گذار ساير كشورها به دموكراسي تأكيد دارد، وضعيت بين 

 در يك منطقه، محركي خواهد بود براي ساير كشورهاي آن منطقه كه آماده گذار به دموكراسي شوند. 

المللي نيز شرايط گذار به دموكراسي در ايران را بررسي كنيم بايد گفت كه وضعيت ايران در قياس با  اگر بخواهيم از منظر بين 

دهد كه پس از سه موج گسترده دموكراتيزاسيون، هاي جهاني نشان ميداده    دهه اول قرن جديد ميلادي بسيار متحول شده است.

اين امر در  به اين سو، كشورهاي دموكراتيك در حال كاهش هستند.    ٢٠٠٦ما با نوعي ركود سياسي مواجه هستيم و از سال  

العمر هستند  تر است. حاكمان كشورهاي اطراف ايران عمدتا حاكماني مادام منطقه خاورميانه كه ايران در آن واقع شده، برجسته 

كنند. مدل حكمراني كشورهاي چين و روسيه  ا نميهو كشورهاي دموكراتيك نيز تلاش و اصراري براي تغيير سياست در آن

المللي را افزايش داده و تحت اين شرايط  ها اقتصادي بين بر حاكمان خاورميانه اثرگذار بوده، جنگ روسيه و اوكراين بحران 

المللي دهند كه شرايط بين گذار به دموكراسي از اولويت بسياري از كشورها و جوامع خارج شده است. همه اين شرايط نشان مي

  در ايران براي گذار به دموكراسي فراهم نيست.

هاي مختلفي  چارلز تيلي، رابينسون و عجم اوغلو و گريم گيل، در پژوهش   جامعه و دولت قوي در ايران وجود ندارد: -۶

اند كه وجود دولت و جامعه قوي، شرط لازم براي گذار به دموكراسي است و اگر جامعه ضعيف باشد، در صورت  نشان داده 

 ومرج و يا روي كارآمدن يك دولت اقتدارگراي ديگر محتمل است.سقوط نظام سياسي، هرج

جامعه نه  و  دولت  نه  امروز  حال  اين  بحرانبا  و  دولت  ناكارآمدي  نيستند.  قدرتمند  ايران  در  مدني،  و  ي  اقتصادي  هاي 

محيطي كه دولت با آن روبرو است باعث شده تا دولت در شرايط ضعيفي قرار بگيرد و توان اعمال اقتدار خود را به طور  زيست

هاي  كامل نداشته باشد. اما مهمتر از دولت، وضعيت جامعه است. نيروهاي جامعه مدني ايران در شرايط تحريمي و با تداوم بحران

ها يا بخاطر شرايط اقتصادي امكان پيگيري مطالباتشان  شوند و عملا بسياري از آنتر ميتر و نحيفاقتصادي، روز به روز ضعيف

اگر در اين شرايط دشوار همچنان به فعاليتشان ادامه دهند،    آورند و يارا ندارند، يا نااميد و منفعل شده و به مهاجرت روي مي 
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پردازان مذكور، فراهم  شوند. در چنين شرايطي، امكان گذار به دموكراسي بر اساس ديدگاه نظريهاز سمت دولت محدود مي

  نيست. 

نه تنها شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي گذار در ايران فراهم    نفت، مانعي براي گذار به دموكراسي: -٧

تبديل شده  به دموكراسي  براي گذار  به مانعي ديگر  نيز  و وفور منابع  بلكه نفت  به  نيست،  تيلي، گذار  نظريات  بر اساس  اند. 

هاي سرخودِ قدرت، مطيع قوانين شده و حاضر به گفتگوي متعهدانه با مردم شوند.  شود كه گروه دموكراسي زماني محقق مي

 شود.ما نفت مانع از تحقق چنين اتفاقي مي

نياز جريان حاكم از توافق و رضايت عمومي براي حاكميتش شده است؛ چرا كه جريان نفت در اين كشورهاي نفتي موجب بي

ها به  نيازي اين دولت كند. بي حاكم نياز خود به كسب درآمد و منابع مالي را نه از ماليات، كه از طريق فروش نفت جبران مي

بي به  منجر  آن ماليات  مي نيازي  مردم  با  متعهدانه  گفتگوي  به  به ها  حاكم  جريان  آن  در  كه  وضعيتي  چنين  نتيجه  در  شود. 

درآمدهاي نفتي متكي است، مراكز خودسر قدرت بدون نياز به مذاكره به مردم، همچنان قدرت را در اختيار داشته و نفوذ مردم  

ولت را به تسخير خود درآورند بدون آنكه نياز  توانند د شود. بدين ترتيب مراكز اصلي قدرت ميهاي عامه كمتر ميبر سياست

  . داشته باشد تا مردم را متقاعد كنند. در چنين شرايطي، امكان گذار به دموكراسي فراهم نيست

  بستر و شرايط لازم براي گذار به دموكراسي در جامعه ايران فراهم نيست. دليل مذكور،  ٧بنابراين و بنا به 

  

  در شرايطي كه امكان گذار به دموكراسي فراهم نيست، چه بايد كرد؟

دموكراسي دارد، فهم اين مسئله كه ايران در وضعيتي نيست كه گذار به  خواهي كه دغدغه گذار به  طلب و تحولبراي هر نيروي اصلاح 

هاي گذشته نيز به خوبي  طلبي در دهه خواهي و اصلاح هاي پياپي جنبش دموكراسيپذير باشد، تلخ است. شكست دموكراسي در آن امكان

هاي گذشته  گوياي همين واقعيت است كه ايران مهياي گذار به دموكراسي نيست و واقعيت آن است كه امروز جامعه ايران نسبت به دهه 

  هاي گذشته نيز اكنون از دست رفته است. در وضعيت بدتري براي گذار به دموكراسي است و بسياري از دستاوردهاي سال 

كند و اين نااميدي را در انفعال اين  خواه ايجاد ميطلب و دموكراسيمجموعه اين عوامل، نوعي حس نااميدي را در فعالان سياسي اصلاح 

  توان كرد؟ توان ديد. در اين شرايط چه مينيروها مي 

مي  نيست،  ممكن  ايران  امروز  جامعه  در  دموكراسي  تحقق  كه  مسئله  اين  فهم  نگارنده،  باور  نيروهاي  به  اگر  باشد.  راهگشا  به  تواند 

خواه بدانند و بفهمند كه شرايط ساختاري و غير از آن در ايران به نحوي است كه تا اطلاع ثانوي گذار ممكن  طلب و دموكراسياصلاح 

  تري را تعريف و انتخاب كنند. يافتنيهاي پياپي كمتر نااميد شوند و اهداف دست نيست، شايد از شكست 

خواهي به عنوان يك آرمان، مسير پيش روي كنشگران سياسي را روشن كند اما به عنوان هدفي در چنين شرايطي، بهتر است دموكراسي

كوتاه مدت و حتي بلند مدت تعريف نشود. واقعيت اين است كه اگر اين كشور از خشكسالي و تحريم و سوء مديريت نجات پيدا كند،  
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تري را مشخص يافتنيتر و دست توان اهداف روشن باز هم شايد ما چند دهه بعد شاهد تحقق دموكراسي در آن نباشيم. به جاي آن، مي

  دهد اما تنها بخشي از مسير است.كرد كه ما را در مسير گذار به دموكراسي قرار مي

 تواند توجه به حاكميت قانون باشد. حاكميت قانون يكي از لوازم ضروري براي تحقق به دموكراسي يكي از اين اهداف مي

است؛ مهم است كه حاكمان در هر نوع نظام سياسي، به قانون پايبند باشند. از همين روست كه شعار «اجراي بدون تنازل قانون  

مي همچنان  فوق اساسي»  شرايط  به  توجه  با  شعار،  اين  از  رفتن  فراتر  باشد.  مهم  هدفي  دموكراسيتواند  با  الذكر،  را  خواهان 

كند كه جز نااميدي برايشان نخواهد داشت. هرچند تحقق حاكميت قانون نيز در شرايط امروز ايران  هايي روبرو مي شكست 

ست، گفتگو با نهادهاي قدرت و همراه ساختن  ساله ايرانيان ا  ١٠٠دشوارتر از قبل است؛ اما اجماع بر سر اين هدف، كه آرزوي  

  تر از عبور از قانون است. پذيرتر و مطلوب تر، امكان مردم حول اين هدف، اكنون راحت

 موانع كمتري بر سر روي آن است  قتصادي ايران باشد. اين هدفي است كه  اتواند تلاش براي رشد و توسعه  هدف ديگر مي

كاران توان با محافظه ايستند. اما براي توسعه اقتصادي ايران ميهرچند برخي نيروهاي اقتدارگرا در عمل در برابر توسعه نيز مي 

طلبي كه بعضا در ساليان اخير ديده شده است. اما در مقام عمل، هويتي و يا فرصت نيز ائتلاف كرد؛ البته نه ائتلافي از روي بي 

سازي كرد و سايرين را با مقاومت كمتري با خود همراه كرد. هدفي كه  تر اجماعتواند راحت اين هدفي است كه بر سر آن مي

 تواند گام بلندي براي گذار به دموكراسي باشد. در صورت تحقق، مي 

 تواند هدف سومي باشد كه كساني كه آرمانشان دموكراسي است در شرايط فعلي دنبال  آگاهي بخشي و ترويج مدارا نيز مي

رود. ترويج فرهنگ مدارا، يكي  اعتمادي فراوان باشد، هيچگاه به سمت دموكراسي نمياي كه در آن خشونت و بي كنند. جامعه

بخشي،  شود. همچنين آگاهي از ضروريات گذار به دموكراسي است؛ حال آن كه اين فرهنگ روز به روز در جامعه كمرنگ مي

نه به معناي آگاهي دادن از تحولات روز كه آن نيز لازم است، بلكه آگاهي دادن نسبت به حقوق و تكاليف و وظايف هر  

 تواند بخشي از اين مسير باشد. شهروند مي

پيشنهاد نگارنده آن  توان موارد ديگري نيز افزود. شايد بيان اين اهداف براي خوانندگان اين متن تكراري باشد. اما به اهداف مذكور، مي

است اين اهداف را نه به عنوان اهداف كوتاه مدت، بلكه به عنوان اهداف بلند مدت بايد تعريف كرد و نبايد خيلي سريع منتظر دستاورد  

ها، تولد يك جامعه و دولت دموكراتيك، دور از دسترس ها طول بكشد و بدون تحقق آن بود. شايد تحقق هر يك از اين اهداف نيز دهه 

خواهان بايد در اين شرايط بغرنج، دموكراسي را به عنوان يك آرمان مدنظر قرار دهند و تلاش  طلبان و دموكراسيخواهد بود. اصلاح 

تري را به عنوان  هاي كوچككنند در مسير آن قرار بگيرند؛ اما آن را نه به عنوان هدف كوتاه مدت و نه بلند مدت تعريف نكنند و گام

بستن به نيروهاي  هاي پياپي فائق آمد و به جاي دل هاي حاصل از شكست شخص كنند. شايد از اين طريق، بتوان بر نااميدي اهداف بزرگ م

 گذاري كرد بدون آن كه در كوتاه مدت انتظار دستاوردي ملموس داشت.ارتجاعي، مسيري جديد را پايه 

 


